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 بررسی و نقد تأثیر و تأثّر امام فخر رازی در مباحث بیان 
 نهایة الایجاز فی درایة الاعجازبا نگاهی به کتاب 

  *فخرالسادات طباطبایی

 **محمد جنتی فر

 چکیده
های مهم و قابـل ه.ق) یکی از کتاب ۶۰۶از امام فخر رازی ( »الاعجاز ةالایجاز فی درای ةنهای« کتاب

و  »اسـرار البلاغـة«توجه در حوزۀ مباحث بلاغی است. این کتاب که در واقع تلخیصی از دو کتـاب 
های امـام فخـر رازی نیـز عبد القاهر الجرجانی اسـت، شـامل برخـی آرا و دیـدگاه »دلائل الاعجاز«

ای، تأثیرپـذیری و گیـری از روش مقایسـهفی و تحلیلـی و بـا بهرهاین مقاله به روش توصـیشود. می
، مـورد »الاعجـاز ةدرایـالایجـاز فـی  ةنهایـ«تأثیرگذاری فخر رازی در مباحـث علـم بیـان را از کتـاب 

های رازی در مباحث بررسی و نقد قرار داده، اختلافات و اشتراکات آنها را ارزیابی کرده و به نوآوری
زد. برخـی نتـایج مقالـه حـاکی از آن اسـت کـه فخـر رازی در کتـاب خـود، آرای پـرداصور خیال می

عبدالقاهر را مورد تحلیل قرار داده و در اغلب موارد همراه با استدلال لغوی و منطقی بـر آن صـحه 
به سبکی منطقـی کـه بـا مسـائل بلاغـی سـازگار  -گذاشته است. در برخی موارد نیز با استاد خود 

های فشـردۀ عبـدالقاهر جرجـانی را بـه پردازد. فخر رازی نظرات و دیدگاهگو میبه گفت و  -نیست 
نظران و های دیگری به آن افزوده و بر برخی از صاحبای مبسوط بیان کرده و خود نیز تحلیلگونه

 دانشمندان بعدی تأثیر گذاشته است.
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  مقدمه
مفـاتیح یا  التفسیر الکبیرقدرش به نام  فخرالدین رازی، افزون بر تفسیر گران

تالیف کرده اسـت  الاعجاز ةیالإیجاز فی درا ةینها ، کتاب دیگری به نامالغیب
را  دلائل الاعجـازو  ةاسرارالبلاغیعنی که دو اثر ارزشمند عبدالقاهر جرجانی 

  در هم آمیخته و با پیرایشی درخور ستایش، آن را عرضه داشته است.
را قبل از تفسیرش نوشته باشد؛ چراکه در  سد رازی این کتابر  یبه نظر م

 دلائـل الاعجـازنـد و آن را ک یکتاب تفسیرش، بارها از این اثر به نیکی یـاد م
 دلائل الاعجازهرکس در کتاب ما « امد و در وصف این کتاب گفته است:ن یم

تعمق کند، خواهد فهمید که قرآن در تمام ابعاد فصاحت، بلنـد مرتبـه تـرین 
  .»است

امام فخـر رازی در بردارنـدۀ مباحـث  الاعجاز ةدرایالایجاز فی  ةهاین کتاب
ید که بنای کـار رازی آ یگانۀ علم بلاغت است. از عنوان کتاب چنین بر م سه

  گوید: بر اجمال و اختصار است. زیرا در مقدمۀ کتاب می
ــدالرحمن « ــن عب ــدالقاهر ب ــلام عب ــام مجدالاس ــه ام ــال ب ــد متع خداون

و فنون این علم را افاضـه کـرد و او اصـول و قـوانین ایـن  اه یالجرجانی زیبای
علم را استخراج و دلایل و براهین را مرتب نمود و به کشـف حقـایق آن دسـت 
یافت و در لطایف و دقایق آن تفحص و جستجو کرد و دو کتاب را در این باب 

ر نامیـد. وی د دلائـل الاعجـازو دیگـری را  اسرار البلاغهتألیف نمود؛ یکی را 
این دو کتاب، قواعد غریب، دقایق و لطـایف عجیـب، وجـوه عقلـی، شـواهد 

ای ادبی و مباحث عربی ای را جمع آوری کرد که در تألیفات ه تنقلی، ظراف
و سخنان دانشمندان طراز اول علوم بلاغی وجود نداشت. اما ترتیب اصول و 

د بـه مـن ابواب را رعایت نکرد و کـلام را بسـیار طـولانی نمـود. چـون خداونـ
ای عمده و ارزشمند آن را برگرفتم و ه تتوفیق مطالعۀ این کتاب را داد، قسم
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با نظم و ترتیب لازم، تهذیب و تقریر کردم و هر بخش را با تقسیمات منطقی و 
رعایت ضوابط عقلی و به دور از اطناب مملّ و ایجاز مخلّ به رشـته تحریـر در 

  ).۲۵م: ۲۰۰۴(رازی، » نامیدم الاعجاز هالایجاز فی درای هنهایآوردم و آن را 
دارد  می فخر رازی با این گفتار شیوا، رسا و به دور از هرگونه ابهام، اذعان

که این کتاب در حقیقت خلاصه شدۀ دو کتاب مذکور عبدالقاهر است. اما با 
ریم که وی علاوه بر ب یدقت در ابواب و فصول این کتاب به این حقیقت پی م

فزاید که اغلب ا یای را بر آن م طالب، ظرایف و دقایق ارزندهخلاصه نمودن م
  اند.  ا تاکنون مهجور ماندهه نآ

گاه از جایگاه علمی استاد خویش غافل نبوده و همواره از  فخر رازی هیچ
ود مباحـث بلاغـی شـ یند. او متذکر مک ییاد م» الشّیخ الامام«وی به عنوان 

نحصر به فرد اسـت. رازی در طـرح و مطرح شده توسط عبدالقاهر، یگانه و م
تبیین مسائل مختلف بلاغی غالبـاً دنبالـه رو عبـدالقاهر جرجـانی بـوده و از 
نظرات وی استفاده نموده است تا جایی که در برخی موارد به طور مسـتقیم 

ها، در  کند. اما به رغم همۀ این و گاهی غیرمستقیم از جرجانی نقل قول می
در  -۲در باب مجـاز عقلـی؛  -۱اختلاف نظر دارد:  مباحث زیر با استاد خود

  در مبحث کنایه.  -۴در بحث استعاره؛  -۳بحث تشبیه و تمثیل؛ 
ای  نـد نظـرات اسـتاد خـویش را بـه گونـهک یرازی در این کتـاب تـلاش م

ازد. وی قصد دارد س یمفصل بیان کند و گاه ایراداتی قابل تأمل به آن وارد م
به بلاغت با دیدی جدید بنگرد و آن را با کلام و فلسفه آمیخته کند و البته در 

همچـون سـکاکی  -این کار موفق بوده است. زیرا علمای بلاغت پـس از وی 
  اند.  نیز، همین رویه را در پیش گرفته -ه.ق)  ۶۲۶(متوفی به سال 

  است:این مقاله در صدد پاسخگویی به سؤالات زیر 
یا فخر رازی در بیان مسائل بلاغی کاملاً از عبدالقاهر متـأثّر بـوده یـا آ  -۱

 اینکه خود نوآوری داشته و صاحب سبک و روش خاصی بوده است؟
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آیا رازی همچون عبدالقاهر در تبیین این علـم از ذوق ادبـی و بلاغـی  -۲
  بهره جسته یا شیوۀ منطقی خود را در این کتاب پیاده نموده است؟

  آیا رازی توانسته بر علمای پس از خود تأثیر بگذارد؟  -۳
  سد که: ر  ینظر م گونه به  این الایجاز ةینهابا مطالعۀ کتاب 

های عبـدالقاهر نبـوده و خـود در  امام فخر رازی کاملاً متأثّر از دیدگاه -۱
 طرح مباحث، سبکی نوین و درخور توجه ارائه کرده است. 

ند، یک بلاغت آمیختـه بـا فلسـفه و ک یترسیم م بلاغتی که فخر رازی -۲
ای رفیع ذوق و ادب تهی است. اما این مسأله از ارزش ه همنطق است و از قل

کاهد. چراکه با مقایسـۀ آراء بلاغـی وی در   یو جایگاه وی در عالم بلاغت نم
بریم که اثـر رازی در  می با دیگر مفسرین به این مطلب پی تفسیر کبیرکتاب 
عجــاز قــرآن کــریم یــک شــاهکار ادبــی اســت و بخــوبی توانســته از آن بیــان ا

 رمزگشایی کند. 
رازی بخوبی توانسته است بر دانشمندان بعد از خود تأثیر گذار باشد؛  -٣

  از جمله بر سکاکی، دانشمند پر آوازۀ این علم.
ای به عمل آمده، بیانگر این است که پژوهشـگران بـه دیگـر آثـار ه یبررس

ایی که در باب فلسفه و اصول تالیف ه بو کتا تفسیر کتاب ز جملهفخر رازی ا
ا و ملاحظـات هـ شا در پژوههـ ننموده است، اقبالی دو چندان داشـته و از آ

ای مختلف به ه تا و سایه هاند. نگارنده با مراجعه به کتابخان خود بهره جسته
این نتیجه رسـید کـه پژوهشـی انحصـاری، در خصـوص ایـن کتـاب صـورت 

در  ١٣٦٢ای کـه در سـال  نگرفته است؛ جز مـواردی انـدک از جملـه: مقالـه
مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، توسط آقای 

 درایـه فـی الایجـاز یـهنهاکتـاب  ۀبحثی دربار «دکتر علوی مقدم تحت عنوان 
موارد به چاپ رسیده که تنها به معرفی کتاب پرداخته و در برخی  به» الاعجاز
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ای گــذرا داشــته اســت. همچنــین مقالــۀ آقــای احمــد  آراء فخــر رازی اشــاره
کتاب نهایه الایجاز للفخر الرازی و اثره فی تـاریخ «مصطفی هداره با عنوان: 

بـه چـاپ  ١٩٨٦که در مجلۀ ادبیات دانشگاه ریاض در سال » البلاغه العربیه
ه بلاغـی رازی اشـاره رسیده است. در این مقاله نیـز تنهـا بـه بررسـی جایگـا

نموده و آن را با جرجانی تطبیق نداده است. بنابراین تاکنون راجع به تأثیر و 
پژوهش مستقلی صورت نگرفته  و از  تأثر امام فخر رازی با تکیه بر این کتاب،

  این رو مقالۀ پیشِ رو از این حیث، جدید و حائز اهمیت است.

  فخر رازی  یبر زندگان یمرور
بوعبدالله محمد بـن عمـر بـن الحسـین الطبـری الـرازی، فقیـه و فخرالدین ا

متکلم شـافعی، معـروف بـه ابـن الخطیـب از دانشـمندان بنـام سـدۀ ششـم 
ه.ق. در ری دیـده بـه جهـان گشـود و ۵۴۴هجری است که در رمضان سـال 

ه.ق. در هرات اتفاق افتاد. وی تحصیلات ابتدایی را نزد ۶۰۶وفاتش به سال 
ز آنجا که دارای حافظۀ وقّـاد و هوشـی سرشـار بـود، بـرای پدرش گذرانید و ا

کسب علوم، راهی شهرهایی از جمله: مراغه، خوارزم، بخارا، سمرقند و غزنه 
شد و نزد علما و اساتید نامی آن زمان، علـوم مختلـف را فـرا گرفـت. از میـان 

وان از کمـال سـمنانی و تـ یا تلمّـذ کـرد، مهـ ناساتیدی که رازی در محضر آ
مدنـد. آ یمجد جبلی نام برد که هر دو از سرآمدان روزگار خـویش بـه شـمار م

خود وی پس از چنـدی از دانشـمندان پـرآوازه گردیـد کـه افـراد بسـیاری در 
ای درس او حاضر و از دانش وافرش بهـره جسـتند. امـام فخـر رازی ه سکلا

شماری را در شهرهای مختلف تأسیس نمود و در محضـر درس او  مدارس بی
شــاگردانی حضــور بهــم رســاندند کــه خــود از کبــار زمــان خــویش بــه شــمار 

ــان آنآ یم ــد. از می ــا م مدن ــ یه ــه زینت ــدین کشــی، قطــب مصــری،  وان ب ال



نام
هش

پژو
 ۀ

عرب
ب 
 اد
قد
ن

 ی
مار 
ش

 ۀ
۱۷ 

 ... بررسی و نقد تأثیر و تأثّر امام فخر رازی در مباحث بیان

168   

الدّین خسروشـاهی و ...  الدّین خـونجی، شـمس الدّین نیشابوری، افضل شهاب
م: ۱۹۷۷؛ مــاهر مهــدی، ۳۹- ۴۸: ۸ه.ش، ج۱۳۶۷اشــاره کــرد (خوانســاری، 

۵۵ -۵۲.(  
ترین دورۀ زندگی فخر رازی، در شهر هرات بود. در محفـل درس  ستهبرج

ردند. وی در علوم فقه، تفسیر، ک یوی بیش از دو هزار نفر دانشمند شرکت م
مـد و در تمـام ایـن آ یکلام، فلسفه و ریاضیات، سرآمد دوران خود به شـمار م

ا تألیفــاتی دارد کــه از شــهرت و اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. ه هزمینــ
در » تقســیم«و » ســبر«) وی نخســتین کســی بــود کــه از شــیوۀ ۷۰ همــان:(

ای را بـا  رد؛ بـه ایـن معنـی کـه هـر مسـألهکـ یای خـویش اسـتفاده مه بکتا
کافت و آن را بـه کـوچکترین اجـزاء سـازندۀ آن شـ یموشکافی کـم نظیـری م

ــه م ــ یتجزی ــه آن مک ــا و وجــوه ب گریســت (ابــن خلّکــان، ن یرد و از همــۀ زوای
نهایـه وان در سرتاسـر کتـاب ت ی). این شیوۀ نگارش را م۳۸۲: ۳م، ج۱۹۴۸
ملاحظه کـرد. وی در اعتقـادات، بـه اشـاعره و در احکـام، بـه مکتـب  الایجاز

؛ خوانسـاری، ۲۵۲: ۴، ج۱۹۴۸شافعی گرایش داشته است (ابـن خلّکـان، 
  ).۳۹-۴۸: ۸، ج۱۳۶۷

  از لحاظ ساختار الایجاز ةنهایمعرفی کتاب 
آغـاز کـرده  -شامل دو فصل  –فخر رازی کتاب خود را با یک مقدمۀ طولانی 

است. فصل نخست به سرّ اعجاز قرآن کریم اختصـاص داده شـده اسـت. در 
مـذهب  -۱نـد: ک یاین فصل به چهار عقیدۀ زیر در باب اعجاز قرآن اشـاره م

تقد بودند نظر کسانی که مع -۲پایه گذار آن بود؛  نَظّامصرفه که فردی به نام 
نظـر  -۳علت اعجاز قرآن، تفاوت شیوۀ نگـارش آن بـا شـعر و خطابـه اسـت؛ 

انسـتند و د یکسانی که دلیل معجزه بودن قرآن را یکپارچگی اسلوب قرآن م
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معتقد بودند که برخلاف سایر کلام عرب هیچگونه اختلاف و تناقضی در آن 
 امـور غیبـی نظـر کسـانی کـه علـت اعجـاز قـرآن را خبـر دادن از -۴نیست؛ 

ــی ــوردار  م ــی برخ ــن ویژگ ــرب از ای ــلام ع ــایر ک ــد س ــد بودن ــته و معتق دانس
  ).۲۶-۲۷م: ۲۰۰۴نیستند(رازی، 

فخررازی این عقاید چهارگانه را با دلایلـی مـتقن رد نمـوده و خـود، نظـر  
ند. وی معتقد است دلیل اعجاز قرآن فصـاحت و ک یتأمل برانگیزی را بیان م

زی، فصل دوم مقدمه را به اهمیت علـم فصـاحت نظیر آن است. را بلاغت بی
  مختص کرده است و بر این باور است که بحث از فصـاحت از ارزش بسـزایی

برخوردار است. زیرا نتیجۀ آن به صدق گفتار پیامبر(ص) و معجزه بودن قرآن 
ا مشـخص و محـرز ه ها و نوشـته همنتهی و تفضیل و برتـری آن بـر سـایر گفتـ

   ).۲۹: همانردد (گ یم
، شـامل مقدمـه و دو بخـش اسـت: بخـش اول خـاصّ نهایه الایجازکتاب 

مفردات و بخش دوم ویژۀ نظم کلام. در بخش اول از محسّنات لفظی و صـور 
بیانی سخن به میان آورده و در بخش دوم از قواعـد خـاصّ نظـم کـلام بحـث 
کرده است. شایان ذکر است رازی اولین کسی بود که بلاغت عربـی را بـه دو 

رود (ماهر مهدی،  می خش تقسیم کرد و این امر از شاهکارهای وی به شمارب
  ).۲۸۳م: ۱۹۷۷

ا را بــه هــ نفخــر رازی مباحــث معــانی، بیــان و بــدیع را در هــم آمیختــه و آ
اند، جدا نساخته است. وی در  ای که در سایر کتب بلاغی تفکیک شده گونه

ای وافر جسـته و  بهره تألیف این کتاب از علومی چون: فلسفه، منطق و کلام
در تبیـین برخــی مباحـث کتــاب از اصــطلاحات فلسـفی و کلامــی اســتفاده 

تهـی سـاخته  -کـه خـاص بلاغـت اسـت  -نموده، اما آن را از ذوق و  زیبایی 
وان برای کتـاب ت ی). به طور کلی م۱۸۷م: ۲۰۰۱است (عبدالقاهر حسین، 
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محاسن و معایبی را برشمرد که مختصراً به آنها  الاعجاز ةدرای ییجاز فالا  ةنهای
  ود.ش یاشاره م

وان به رعایت جانب ایجاز و اختصـار و بـر ت یاز مهمترین محاسن کتاب م
مورد و ملال آور اشاره کرد. تمسک به  کنار بودن از تفصیلات و توضیحات بی

بندی موضـوعات  هـای فـراوان از آن، تقسـیم قـرآن کـریم، آوردن شـاهد مثال
از دیگـر مزایـای کتـاب مـورد  -که کاری علمی و بسـیار مفیـد اسـت  -کتاب 

  رود. می بحث به شمار

  تأثیرپذیری رازی از عبدالقاهر در صور خیال و میزان آن
حـاکی از آن اسـت کـه مؤلـف در  الایجـازنهایه مطالعه و بررسی دقیق کتاب 

عـین عبـارت  اکثر مباحث یاد شده، نظری موافق با عبدالقاهر داشته و گـاه
)؛ بـه ۹۱م،  ۲۰۰۴نـد(رازی، ک یاستاد خویش را به صـورت مسـتقیم ذکـر م

شـیخ «آورد:  مـی عنوان مثال آنجا که در باب حقیقت و مجـاز ایـن عبـارات را
وید: تعریف هر یک از حقیقت و مجاز در صوتی که گ یعبدالقاهر جرجانی م

صوفشـان جملـه هـا در صـورتی کـه مو موصوف آنها مفرد باشد، با تعریـف آن
). وی گاه به صورت غیر مستقیم ۳۲۴م: ۱۹۷۸(جرجانی، » باشد، فرق دارد

عنوان  ورد؛ بـهآ یو بی آنکه نامی از استاد خویش ذکر کند، عبارتی را عینـاً مـ
هایی وجود دارند که مخفی و پنهان  استعاره«وید: گ یمثال در باب استعاره م

ذهـن خـود بیـرون کشـانده و بـه  بوده و شاعر یا دیگری آن را بایـد بـه کمـک
تشبیه موجود در آن اشاره کند؛ در غیر این صورت کشف ایـن نـوع اسـتعاره 

  ).۲۴۴:همان» (دشوار خواهد بود
ند ک یفخر رازی، بحث بیان را برخلاف سایر علمای بلاغت با مجاز آغاز م

و پس از توضیح و تشریح حقیقت و مجاز، خلاف مجـاز را حقیقـت دانسـته و 
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اســت کــه حقیقــت، چیــزی اســت مثبــت و معلــوم. وی ماننــد اســتاد  معتقــد
خویش، قائل به تفاوت میان مجاز و لفظ مشترک است. برای مجـاز دو شـرط 

مجاز باید از معنای اصلی کـه لفـط بـه ازای آن وضـع شـده  -۱ند: ک یذکر م
انتقال معنا باید به جهت علاقه و مناسبتی که میـان معنـای  -۲خارج شود؛ 

مجازی وجود دارد، صورت بگیـرد. بـا شـرط اول، لفـظ مشـترک را از اصلی و 
ازد سـ یمجاز خارج کرده و با شرط دوم، اعلام منقول را از حیطۀ مجاز جدا م

  ). ۸۷-۸۸م: ۲۰۰۴؛ رازی، ۳۶۵-۳۶۶م: ۱۹۷۸(جرجانی، اسرار البلاغه، 
واننـد ت یرازی در این باب مانند جرجانی معتقد است که اعلام منقول نم

مجاز باشند. زیرا در عَلم منقول مانند: یزید، تغلب و حجر، نقـل معنـا نشـده 
ا را از حالــت فعلیّــت یــا اســم بــودن خــارج ســاخته و روی هــ ناســت و فقــط آ

هد و د یگونه توضیح م ایم. وی این مطلب را با این مثال این اشخاص گذاشته
قت حجر و آن اگر نام فردی را حجر گذاشتیم، مناسبتی بین حقی«وید: گ یم

فرد وجود ندارد و فقط نقل اسم صورت گرفته است، بـدون اینکـه معنـای آن 
  ).۸۸م: ۲۰۰۴در تقدیر گرفته شود (رازی، 

پس هرگاه دو شرط مذکور جمع شود، آن کلمه مجاز است؛ ماننـد تعبیـر 
، به جهـت تعلـق و مناسـبتی کـه میـان ایـن دو و »دست«به » نعمت و قوت«

ود و قـدرت هـم بـا شـ یا نعمت به وسیلۀ دسـت عطـا مدست وجود دارد. زیر 
ردد. یا مانند تناسب در روییدن گیاهان و بـاران و یـا گ یدست آشکار و اعمال م

کـه  »رعینـا الغیـث«تـوان گفـت:   تناسب باران و آسمان. بـر ایـن اسـاس، مـی
ا یـاه اسـت یدن گییرا باران عادتاً سبب رویاه است. زینجا گیث در ایمنظور از غ

  ). ۸۸: همانکه منظور از سماء، باران است ( »ماءأصابتنا السّ «وان گفت: ت یم
رازی با آوردن شرط اول، دروغ را از مجاز جدا کـرده اسـت. زیـرا دروغگـو 
هرگاه حکمی را از جایگاه خویش خارج سازد و آنچه غیر مستحق اسـت، بـه 
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ثبـوت آن هـد، بلکـه جـزم بـه د یجای آن بگذارد، آن را فرع بر اصـل قـرار نم
حکم در جایگاه اصلی دارد و معتقد است آن جایگاه، جایگاه اصلی آن کلمه 

  ). ۸۸: هماناست (
ردازد. وی ماننـد عبـدالقاهر، مجـاز پـ یرازی پس از آن، به اقسام مجـاز م

اند و نوع سومی را د یعقلی را مجاز در اثبات و مجاز لغوی را مجاز در مثبت م
مجاز در مثبت و اثبات که به طـور همزمـان در  ود به نامش یبرای آن متصور م
  ). ۹۰-۸۸: همانافتد (  ییک جمله اتفاق م

فخر رازی همانند سایر علمای بلاغت، تقسیم بندی دیگـری بـرای مجـاز 
امد. وی برای مجاز در نقصان ن یم مجاز در نقصان و زیادتقائل است و آن را 

لْ الْقَرْیَـ«بـه آیـۀ شـریفۀ 
َ
تِـی  هَ وَاسْــأ ــا الَّ قْبَلْنَـا فِیهَـا وَإِنَّ

َ
تِــی أ ــا فِیهَـا وَالْعِیـرَ الَّ کُنَّ

سَ کمِثْلِـهِ یْ لَـ«و برای مجاز در زیادت به آیـۀ شـریفۀ  )٨٢(یوسف:» لَصَادِقُونَ 
  ند. ک ی) استناد م۱۱(شوری:  »ءٌ یْ شَ 

ای عبدالقاهر را آورده و مورد تحلیل قرار ه لفخر رازی در بیشتر موارد مثا
  هد؛ مانند:د یم

              و أفنی الکبیـرَ  الصغیرَ  أشابَ 
  

ـــ ـــرُّ الغـــداة و مَ   یّ رُّ العشـــک
  

ت فوق در اسناد فعـل یمجاز در ب«د: یوگ یت از عبدالقاهر میرازی به تبع
اتفاق افتاده است. زیرا این کار در حقیقت از  یو مرُّ العش ةکرُ الغدابه  أشاب

ی وجـود نـدارد. زیـرا معنـای مجـاز أشاب،کارهای خداوند است. اما در واژۀ 
؛ جرجـانی، ۹۰م: ۲۰۰۴(رازی، » اصلی یعنی پیری از آن اراده شـده اسـت

). رازی در توضیح اینکه چرا مجاز در بیـت فـوق عقلـی اسـت ۳۴۳م: ۱۹۷۸
شــکی نیســت کــه مــا فعــل أشــاب را از معنــای اصــلی آن خــارج «گویــد:  می

ه از افعـال و اعمـال نکردیم؛ بلکه مجاز در این است کـه چـون مـا پیـری را کـ
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گر اسـناد یم، دیاسناد داد و مرالعشیّ  ةکرالغداخداوند است، به غیر او یعنی 
هی یک حکم ثابت و بدیر کردن به خداوند، یقی باشد. اسناد پیواند حقت ینم

ر یـن حکم، دخل و تصرف کـرده و آن را بـه غیاست و امّا ما از نظر عقلی در ا
» ک تصرف عقلی اسـت نـه لغـویین تصرف ما، یم. بنابرایخداوند اسناد داد

  ).۹۵م: ۲۰۰۴(رازی؛ 
ند. وی مسـلک ک یدر فصل بعد، باب تشبیه را گشوده و اقسام آن را بیان م

یمایـد. پـس از آن بـه اغـراض پ یاستاد خویش را در این باب البته به اختصار م
د. امـام نـک یاشـاره م  - ردد گـ یکه گاه به مشبه و گاه به مشبه بـه برم - تشبیه 

هـد و در آن، د یفخر رازی بخش دیگری از کتابش را بـه اسـتعاره اختصـاص م
نـد. همچنـین ک یحقیقت استعاره، احکام، انواع مفید و غیر مفید آن را بیان م
   نماید. می در پایان بحث بیان، بابی را به کنایه و انواع آن مختص

  موارد اختلاف بین عبدالقاهر و رازی
ند و سـعی ک یکتاب خود از عبدالقاهر به الشیخ الامام یاد م با اینکه رازی در

ای او اســت، امــا ه هدارد چنــین القــا کنــد کــه تحــت تــأثیر تفکــرات و اندیشــ
ینیم در برخی از مباحث، نظری کاملاً متفاوت با شیخ الامـام دارد. ایـن ب یم

  وان در مباحث زیر به صورت خلاصه دریافت:ت یاختلاف نظرات را م

  ز عقلیباب مجا
معتقد است کـه نیـازی نیسـت همـواره فاعـل  مجاز عقلیعبدالقاهر در باب 

ا قصد مـتکلم ه لحقیقی را در تقدیر گرفت و مشخص کرد. زیرا این گونه فاع
ن یـ ). ماننـد ا۲۹۶م: ۱۹۹۲ود (جرجانی، ش ینیست و در عرف استعمال نم

تنی رویو  اَقدمنی بلدُکَ حقٌّ لی علی انسـانٍ «عبارت:  وی معتقـد  .»تُـکَ سَـرَّ
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است این افعال، فاعل حقیقـی نـدارد و آنچـه محقـق اسـت و واقعیـت دارد، 
تنیو شادمان شدن در  قدمنیاَ آمدن در  فمـا «اسـت. امـا در آیـۀ شـریفۀ  سَرَّ

)، اسناد زیان به تجارت، یک اسناد مجازی است ۱۶(بقرۀ:  »رَبِحَت تجارَتُهُم
ه تجارت علـت زیـان اسـت و در ند، بلکک یو طبیعی است که تجارت ضرر نم
ند، صاحبان تجارت هستند؛ لذا در این ک یحقیقت آن کس که ضرر و زیان م

 »فَمـا رَبِحـوا فـی تجـارَتِهِم»وان فاعل حقیقی را در تقـدیر گرفـت: ت یمثال م
  ).۲۹۶: همان(

فخر رازی در این نمونه و امثال آن، به عبـدالقاهر معتـرض شـده اسـت و 
نتوانیم برای چنین جملاتی مانند مثـال اول و دوم، فاعـل هرگاه «وید: گ یم

حقیقی در نظر بگیریم، ناگزیر باید آن را در مقولـۀ حقیقـت بـه شـمار آوریـم. 
وان فعل را بدون فاعل حقیقی در نظر ت یزیرا هر فعلی نیاز به فاعل دارد و نم

گرفت. حال اگر فاعل حقیقی همان چیزی باشد که فعل به آن نسـبت داده 
  ). ۹۶-۹۵م: ۲۰۰۴(رازی،  »وان آن را مجاز دانستت یود، دیگر نمش یم

ود که عبدالقاهر قائـل بـه عـرف ش یاز این اختلاف این چنین برداشت م
همنـد، دیگـر ف یاست و معتقد است هنگامی که مردم مفهوم این عبارت را م

نیازی نیست که به دنبال فاعل حقیقی آن بـرویم. بـه عبـارتی، جرجـانی بـه 
ا نیسـت و بـه ذوق هـ لگونـه مثا نبال برهان و دلایل عقلـی و فلسـفی در ایند

هـد؛ در حالیکـه فخـر رازی بـه فهـم، د یادبی و فهم عرفی در زبان اهمیت م
گونه موارد با دیـد منطقـی  هد و در ایند یعرف و ذوق ادبی تمایلی نشان نم

عبـدالقاهر، وان گفت کـه رازی بـه رغـم ت یگرد. از منظر دیگر من یبه قضیه م
ذوق محور و زبان محور نیست. این همان تفاوت بارز و اساسـی میـان سـبک 

  رازی و جرجانی است. 
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  باب تشبیه
در باب تشبیه نیز فخر رازی گـاهی نظـری مخـالف عبـدالقاهر دارد. بـه زعـم 
عبدالقاهر تفاوت میان تشبیه و تمثیل در وجه شبه اسـت. جرجـانی معتقـد 

آشکار باشد و نیازی به تأویـل نداشـته باشـد، تشـبیه است اگر وجه شبه ذاتاً 
ود و اگر نیاز به تأویل داشته باشد، تمثیل نام دارد (عبـدالقاهر، ش ینامیده م
). اما فخر رازی معتقـد اسـت کـه تشـبیه و تمثیـل بـه یـک ۸۷-۹۵م: ۱۹۹۲

ند، آن دو را جدا از ک یایی که در این خصوص ذکر مه لمعنی هستند و با مثا
ــل نمد ینم یکــدیگر ــاوتی قائ ــان آن دو تف ــد و می ــ یان م: ۲۰۰۴ود (رازی، ش

سد دیدگاه رازی در این خصوص با زمخشری (متوفی بـه ر  ی). به نظر م۱۳۲
 ةالتّطبیقی ةالبلاغه.ق) یکسان باشد. دکتر احمد موسی در کتاب  ۵۳۸سال 

معتقد است زمخشری بـین تشـبیه و تمثیـل تفـاوتی قائـل نیسـت و آن دو را 
زمخشری بسان زبان شناسان بر «وید: گ یداند، آنجا که م می مترادفلفظی 

این باور است که تشبیه مترادف با تمثیل است. وی واژۀ تشبیه را برای اشاره 
(موسـی، » به تمثیل و واژۀ تمثیل را برای اشـاره بـه تشـبیه بکـار بـرده اسـت

فیه ظُلماتٌ و أوکَصَیّبٍ مِن السّماء «). زمخشری ذیل آیۀ شریفۀ ۲۶م: ۱۹۶۳
واعِقِ حَذِرَ المَوتِ والله محیطٌ  رَعدٌ و بَرقٌ یَجعَلونَ أصابِعَهُم فی آذانِهِم من الصَّ

مفـردات متعـدد و متقابـل بـه یکـدیگر «رمایـد: ف ی) م۱۹(بقـره:» بالکافرین
هد: د یو ادامه م» بلکه ما با یک تمثیل مرکب روبرو هستیم اند، هتشبیه نشد

ا ه نگر تمثیلی برای منافقان آورد تا پی در پی از حال آخدای سبحان بار دی«
پرده بردارد و در آیۀ فوق دو تمثیل به کار رفتـه کـه هـر دو از تمثـیلات مرکـب 

نیم کـه ک ی). ملاحظـه مـ۱/۸۱(زمخشـری، » هستند نه از تمثیلات مفتـرق
  صاحب کشاف تفاوتی بین تشبیه و تمثیل قائل نیست. 
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  باب استعاره
وان در بحـث اسـتعاره ملاحظـه کـرد. ت یازی با عبدالقاهر را ماختلاف فخر ر 

انند، باطل د یفخر رازی سخن مشهور در این باب که استعاره را صفت لفظ م
ود، معناست نه لفظ. وی ش یندارد و معتقد است آنچه به عاریت گرفته مپ یم

مشهور این است که استعاره، صفت لفظ است. این کلامی باطل «گوید:  می
ت. بلکه واقعیت این است که بنا به هفت دلیل، لفظ برای معنا به عاریـت اس

  شود:   گرفته می
وقتی که نقل اسم، تابع نقل معنا نباشد، این کلام استعاره نیست؛ مانند  -۱

، در ایـن اسـامی اسـتعاره وجـود نـدارد؛ زیـرا یشـکرو  یزیـداعلام منقولـۀ 
ط اسم منتقل شـده اسـت؛ معنای فعلیت همراه با اسم منتقل نشده و فق

لذا انتقال، منهای معنا صورت گرفته است و از طرف دیگر اعلام، اسامی 
 که استعاره معنای عمومیت دارد. خاص هستند؛ درحالی

همۀ عقلا بر این باورند که استعاره، بلیغ تر از حقیقت است. پس اگر نقل  -۲
 اسم تابع معنا نباشد، مبالغه در کلام وجود ندارد.

ود او شـیر ش یهرگاه شجاعت مرد، مساوی با شجاعت اسد باشد، گفته م -۳
است و وقتی که قصد مبالغه داشته باشند، اسـم جـنس مشـبه را از او بـر 

در اینجـا ادعـای  .»هو بانسان و انما هو اسدٌ  لیسَ «ویند: گ یارند و مد یم
 معنای کلمۀ اسد برای انسان صورت گرفته است.

، »إذا اصبحت بیدالشُمال زمامهالبید «در استعارات تخییلیه مانند این قول:  - ۴
بـرای معنـای اسـتعاره آورده شـده  یدنجا واژۀ ینقلی صورت نگرفته، بلکه در ا

 ند. ک یاست که دلالت بر مبالغه در اثبات تصرف کردن برای آن معنا م
منظور این نیست که وی را به صورت اسد  ،»رأیتُ أسداً «وییم: گ یوقتی م -۵

ایـم؛ بلکـه ادعـای معنـای اسـم اسـت و  در آورده و خلقتش را تغییر داده
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قصد گوینده این بوده که در توصیف ممـدوح بـه شـجاعت مبالغـه کنـد و 
ای  چنین اظهار کند که آن شخص از لحاظ قـوت قلـب و جـرأت بـه گونـه

مطلـب از لفـط اسـد بـه دسـت است که چیزی از شیر کم ندارد. لذا ایـن 
 نیامده، بلکه از راه ادعای معنی شیر حاصل شده است. 

ا رایـج اسـت و بـه طریـق هـ ناطلاق اسم شیر بر انسان شجاع در همۀ زبا -۶
ا، دلالـت بـر ایـن هـ نود و این رواج داشتن در همۀ زبار  یاستعاره به کار م

 دارد که مستعار معنای اسد است نه لفظ اسد. 
ـذِ «رمایـد: ف ید مخداون -۷ حْمَ یوَجَعَلُـوا الْمَلاَئِکَـۀ الَّ إِنَاثًـا.  نِ نَ هُـمْ عِبَـادُ الـرَّ

شَهِدُوا خَلْقَهُمْ 
َ
لُونَ یُ سَـتُکْتَبُ شَـهَادَتُهُمْ وَ . أ

َ
). ظـاهر آیـه ۱۹(زخـرف: »سْـأ

ردنـد و ک یا صـفت انـاث را بـرای ملائکـه ثابـت مه ندلالت دارد بر اینکه آ
ــذا آنهــا مؤ معتقــد بودنــد کــه آن ــث هســتند؛ ل هــا را دختــران خداونــد  ن

فتند بدون گ یفتند و معنا ندارد که گفته شود آنها فقط لفظ بنات را مگ یم
واهد بفهمانـد کـه کـافران بـرای خ یاینکه انوثیت را ثابت کنند. آیۀ فوق م

  ). ۱۳۴-۱۳۷م: ۲۰۰۴(رازی، » ردندک یملائکه صفت زنان را ادعا م
  نظر دارد: عبدالقاهر در این باب دو 

مطابق با دیدگاه جمهور است که معتقد بودند اسـتعاره نـوعی مجـاز اسـت و  - ۱
بـدان، اسـتعاره ایـن اسـت کـه لفـظ اصـلی در « یـد:آ یصفت لفظ به شمار م

هنگام وضع، معروف و شـناخته شـده باشـد و شـواهدی دلالـت کنـد کـه بـه 
وی، ایـن ده است. سـپس شـاعر یـا غیـر ش یهنگام وضع بدان معنا اطلاق م

واژه را در غیر معنای اصلی بکار گیرد و این معنا را به آن منتقل سازد، انتقـالی 
 ).۳۰م: ۱۹۷۸، اسرارالبلاغه( »مثابۀ عاریت است که نخست لازم نبوده و به

اینکه استعاره نوعی مجاز عقلی است و ما در طیّ یک فرآیند عقلی، معنا  -۲
از افـراد و مصـادیق اسـد  زیـد ،»سـدٌ زیـدٌ اَ «را گسترش داده ایم. در مثال 
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در کـلام مـردم زیـاد «ویـد: گ یم دلائل الاعجازاست. عبدالقاهر در کتاب 
گویند استعاره، لفظی است که از جایگاه اصلی خود  شود که می دیده می

منتقل شده است. این تعریف اشتباه است. زیرا وقتی معلوم شود که اسم 
ود کـه آن را داخـل در جـنس اسـد شـ یاسد تنها زمانی بر مـرد اطـلاق مـ

بیاوریم، در این صورت ما اسم را از معنای اصلی و نخسـتین خـود انتقـال 
هیم کـه قصـد معنـای د ینداده اییم. چرا که ما به شـرطی آن را انتقـال مـ

ایم و نام اسـد را  اصلی آن را نداشته باشیم. بنابراین ما در ذات معنا افزوده
  ).۴۳۵م: ۱۹۹۹، دلائل الاعجاز» (بر زید اطلاق کرده ایم

تـألیف  اسرار البلاغـهرا بعد از  دلائل الاعجازسد جرجانی کتاب ر  یبه نظر م
کرده باشد و آنچه حائز اهمیت است، این است که عبدالقاهر به طـور خلاصـه 

که فخر رازی بـا هفـت دلیـل بـه اثبـات  اند؛ درحالید یاستعاره را صفت معنا م
م: ۲۰۰۴نـد (رازی، ک یظر استادان خـویش را بیـان مردازد و نپ ینظریه اش م

النکـت ). فخر رازی سخن علی بن عیسی الرّمّانی صـاحب کتـاب ۱۳۶- ۱۳۷
ویـد: گ یاند، آنجـا کـه مد یدر باب استعاره را سخنی باطل م فی اعجاز القرآن

استعاره، وابسته کردنِ عبارت به چیزی غیر از آنچه که بـرایش در اصـل زبـان «
نقل از معنـای اصـلی بـه معنـای «اشد. که به شیوۀ نقل ب یت، موضع شده اس

). وی بـرای ۷۹تـا:  (رمّـانی، بی» ذیردپـ یو برای آشکار کردن انجام م» دیگری
با این تعریف بایـد همـۀ مجازهـای  - ۱ورد: آ یادعای خود، چهار دلیل متقن م
انی، با تعریـف رمّـ - ۲که این سخن باطل است؛  لغوی استعاره باشند، درحالی

اگـر  - ۳اعلام منقول باید استعاره باشند کـه چنـین تعبیـری صـحیح نیسـت؛ 
فردی از روی جهل، لفظی را برای غیـر معنـای اصـلی اسـتعمال کنـد، آن نیـز 

این تعریف، استعارۀ تخییلیـه  - ۴ود که آن هم جایز نیست؛ ش یمجاز شمرده م
  ).۱۳۳- ۱۳۲م: ۲۰۰۴یرد، لذا سخن او باطل است (رازی، گ یرا در برنم
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نجد گ یتحلیل نظر فخر رازی دربارۀ ایرادات وی به رمانی در این مقاله نم
وان به ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه ت یو خود نیاز به بحثی مستقل دارد. تنها م

رمانی نقل از معنای اصـلی بـه معنـای مجـازی را در تعریـف اسـتعاره لحـاظ 
معنـا صـورت نگرفتـه،  نموده، حال آنکه به عنوان مثال در علم منقـول، نقـل

واند استعاره باشد. لذا تعریـف اسـتعاره از نظـر رمـانی تعریـف ت یبنابراین نم
  جامع و کاملی نیست. 

  باب کنایه
فخر رازی در باب کنایه، نظری مخالف بـا عبـدالقاهر دارد. جرجـانی معتقـد 

  وید: گ یتر است. وی م است که کنایه از تصریح بلیغ
ای  تر است، به این معنا نیست که وقتی کنایه بلیغاینکه کنایه از تصریح «

را به کار بردیم، در ذات معنای آن بیفزاییم، بلکه در اثبات صفت آن افـزوده و 
 ،»جـمّ الرّمـاد«وییم: گ ینیم. لذا وقتی مک یآن معنا را با تأکید بیشتر بیان م

همـان ند، بلکـه بـر اثبـات مک یادی مهمان داشتن دلالت نمین عبارت بر زی ا
ن ادعـا، یـدتر دلالـت دارد؛ بـه طـوری کـه بـر ایتر و شـد غیـاد به صورتی بلیز

(دلائـل الاعجـاز، » هـدد ینـان میاعتماد کامل و بر صحت و درسـتی آن اطم
  ).۵۲م:۱۹۷۸

ــال  ــین مث ــل النجــاد«فخــر رازی در تبی ــلانٌ طوی ــاً از  ،»ف ــارتی را عین عب
ن کنایه نسـبت بـه تصـریح، دلیل بلیغ تر بود«وید: گ یورد و مآ یعبدالقاهر م

آنست که: کنایه عبارت است از ذکـر شـیء بـه واسـطۀ ذکـر لـوازم آن؛ مـثلاً 
طویل النجاد بودن، لازمۀ بلند قد بـودن اسـت و وجـود لازم، دلالـت دارد بـر 

های آن اثرگذارتر است تا ذکر  وجود ملزوم. بنابراین ذکر شیء به همراه نشانه
تر است. این مطلبی است  نایه از تصریح بلیغهای آن. لذا ک شیء بدون نشانه



نام
هش

پژو
 ۀ

عرب
ب 
 اد
قد
ن

 ی
مار 
ش

 ۀ
۱۷ 

 ... بررسی و نقد تأثیر و تأثّر امام فخر رازی در مباحث بیان

180   

» که شیخ فرموده است. به اعتقاد من این مطلب از دو جهـت ضـعیف اسـت
  ). ۱۶۲م:  ۲۰۰۴(رازی، 

  مارد: ش یرازی سخن استاد خویش را به دو دلیل ضعیف م
بلنـدی بنـد شمشـیر فـرد  ،»فـلان طویـل النجـاد«ود: شـ یوقتی گفته م -۱

یقینی نیست و مشکوک است. همچنـان کـه طـول قامـت او نیـز بـرای مـا 
یقینی نیست. یعنی نه لازم که طویـل النجـاد اسـت و نـه ملـزوم کـه طـول 

تر از دیگری نیست تا مـا بـا کمـک آن ابهـام  کدام روشن قامت است، هیچ
بودن به حس  طرف دیگر را بزداییم. مگر آنکه برای شناخت طویل النجاد

مراجعه کنیم (یعنی حـس بینـایی) کـه ایـن را دقیقـاً در طـول قامـت نیـز 
وان تـ یطور که طویل النجاد بـودن را م وان استفاده کرد. یعنی همانت یم

وان مشـاهده نمـود و از ایـن تـ یمشاهده کرد، طویل القامه بودن را هـم م
 جهت نیز هیچ یک بر دیگری رجحان ندارد.

عنوان مثـال،  زم برای اثبـات ملـزوم روش بـاطلی اسـت؛ بـهاستدلال بر لا  -۲
وجود حیات لازمۀ عالم بـودن اسـت. یعنـی وقتـی عـالم بـودن معنـا پیـدا 

ند که در درجۀ اول فرد حیات داشته باشد. لذا عالم بودن وابسته بـه ک یم
وان بـرای تـ یحیات داشتن است و حیـات لازمـۀ علـم اسـت. بنـابراین نم

حیات استدلال کرد، به ایـن شـکل کـه بگـوییم چـون  اثبات علم به وجود
حیات هست، پس علم نیز هست. ولـی بـرعکس آن ممکـن اسـت، یعنـی 
اثبات لازم با استدلال بر وجود ملزوم. یعنی بگوییم چـون علـم دارد، پـس 

  ). ۱۶۳-۱۶۲م: ۲۰۰۴حیات دارد. بنابراین نظر شیخ باطل است (رازی، 
ر از عبدالقاهر نبوده، بلکه با روش منطقی توان گفت رازی، کاملاً متأثّ  می

جرجانی صحّه گذاشته و برخی نظرات شیخ را های  ای از دیدگاه خود بر پاره
  کند. رد می
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  ر رازی بر علمای بعد از خودیتأث
علاوه بر تأثیرپذیری فخر رازی از عبدالقاهر، باید به این نکته اشاره کـرد کـه 

نیــز تــأثیر گذاشــته اســت. از جملــۀ فخــر رازی بــر دانشــمندان بعــد از خــود 
وان بـه سـکّاکی (متـوفی بـه تـ یایی که تحت تأثیر رازی بودند، مه تشخصی

ه.ق) اشاره کرد. وی اولین کسی است که از رازی در تدوین کتاب  ۶۲۵سال 
بلاغتی که به سکّاکی رسید، «خود متأثّر بوده و به گفتۀ دکتر احمد مطلوب: 

را نوشـت و سـکّاکی از روش او  نهایـه الایجـاززی بعد از زمانی بود که فخـر را
را با الهاماتی کـه از بلاغـت رازی گرفـت، تـألیف  مفتاحُ العلومند شد و م هبهر 

  ). ۴۸م: ۱۹۵۲، البلاغه عند السّکّاکی» (نمود
گیـری  دانان معاصر معتقـد اسـت کـه اسـاس و پایـۀ شـکل یکی از بلاغت

رازی است. وی برای اثبات  الایجازنهایه سکاکی،  مفتاحُ العلومتدوین کتاب 
  ند: ک ینظر خود به دلایل زیر اشاره م

فخـر  الایجـاز نهایـهبندی کتاب خود به کتاب  بندی و فصل سکّاکی در باب - ۱
ــه  نــد و همــانک یرازی تکیــه م ــه دو جمل طــور کــه رازی کتــاب خــویش را ب

کتـاب اختصاص داده، سکّاکی نیز راه او را پیمـوده اسـت. رازی جملـۀ اول 
خود را به اصطلاحات علم بیان و جملۀ دوم را به علم معانی اختصاص داده 
 است. سکّاکی نیز کتاب خود را به دو قسم معانی و بیان تقسیم کرده است.

در بحث اعجاز قرآن سکّاکی نیز مانند رازی فصاحت و بلاغت را مـلاک و  -۲
رازی در کتـاب خـود ای را کـه  اند و وجوه چهارگانـهد یمعیار اعجاز قرآن م

 ند.ک یآورده و آن را رد کرده بود نیز، ذکر م
ذیرد و بــه ردّ نظــر پــ یدر بــاب مجــاز عقلــی، ســکّاکی نظــر فخــر رازی را م -۳

ورد کـه آ یردازد و برای ردّ نظر عبدالقاهر، همان مثالی را مپ یعبدالقاهر م
 بیان کرده است. الایجاز نهایهرازی در کتاب 
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ارکان آن و وجه شبه، سکاکی کاملاً متأثّر از رازی اسـت و  در باب تشبیه و -۴
 ند. ک یورد، به همان شیوه بیان مآ یایی را که رازی مه لشاهد مثا

در باب تمثیل، سکّاکی نظر رازی را پذیرفته و تلاش کرده همان تعریفـی  -۵
 آورده است.  الایجازنهایه را از تمثیل ارائه دهد که فخر رازی در 

ــه  - ۶ ــه همــان شــیوه ب ــه و ب ــواع و اقســام اســتعاره را از رازی گرفت ســکّاکی ان
ی اشاره کرد ا هوان به جملت یبندی آن پرداخته است. از این رهگذر م تقسیم

که سکّاکی عیناً از رازی گرفته است. رازی دربـارۀ اسـتعارۀ اسـم محسـوس 
لَ الـرّأسُ قـال اللـه تعـالی: و اشـتَع«ورد: آ یبرای محسوس مثالی از قرآن م

یبُ و الجامعُ هُوَ  .)۴(مریم:آیه  شیباً  فَالمُستعارُ مِنهُ النّارُ، و المُستعارُ لَه  الشَّ
هُ فی النّارِ اَقوی ورد: آ ی. سکّاکی نیز همین عبارت را عینا م»الاِنبساطُ و لکِنَّ

یبُ و الجامعُ هُـوَ « ـهُ فَالمُستعارُ مِنهُ النّارُ، و المُستعارُ لَه  الشَّ الاِنبسـاطُ و لکِنَّ
 ). ۱۸۳ :مفتاح العلوم؛ ۱۵۵: نهایه الایجاز (» فی النّارِ اَقوی

ود. وی شـ یتأثیر رازی بر سـکّاکی فقـط بـه اصـطلاحات بلاغـی خـتم نم -۷
ای که فخر رازی خاتمه داده، به  تلاش نموده کتاب خود را به همان شیوه

را به دفاع از قرآن  ازالایجنهایه اتمام برساند. فخر رازی بخش پایانی کتاب 
و آیات و پاسخ به معترضان و مخالفان اختصاص داده است. سـکّاکی نیـز 

ـلال «همان رویه را در پیش گرفتـه و آن بخـش را تحـت عنـوان  اِرشـادُ الضَّ
آورده است. وی هماننـد رازی بـه  »ةالعز بِدافع ما یطعنون به فی کلام ربّ 

 »گـویی و تکـرار در قـرآن داشـتند تنـاقضردّ کسانی پرداخته که اعتقاد به 
  ).۲۶۴-۲۶۰م: ۱۹۷۷(ماهر مهدی، 

یـد کـه: چـرا آ یاکنون با عنایـت بـه مـوارد مـذکور ایـن سـؤال بـه ذهـن م
پژوهشگران سکّاکی را پیش قراول تقسیم بلاغت به دو علم معانی و بیـان بـه 

  ورند؟آ یشمار م
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رازی بـه عنـوان شاید بتوان چنین پاسخ داد کـه در شـناخت و شناسـاندن 
یک دانشمند بلاغی صاحب سبک، غفلتی صورت گرفته و پژوهشگران تنها او 

کـه بـا مطالعـۀ  اند؛ درحالی را به عنوان یک عالم تفسیر شناخته و معرفی کرده
وان چنین اذعان داشـت کـه رازی، گـوی سـبقت را از سـکّاکی ت یاین کتاب م

ذیل جملۀ اول، از علم بیـان و ذیـل  الایجازنهایه ربوده است، آنجا که در کتاب 
واند ادلۀ محکمی باشد ت یوید و این امر مگ یجملۀ دوم، از علم معانی سخن م

  بندی کرده است.  ای بلاغت را تقسیمه هکه رازی قبل از سکّاکی شاخ
ه.ق)  ۶۵۱تأثیر  رازی فقط بر سکّاکی نبوده و الزّملکانی(متوفی به سـال 

 ۶۵۴، ابن ابی الأصبع (متوفی به سـال البیان التّبیان فی علمِ  صاحب کتاب
حبیـرو  بـدیعُ القـرآنه.ق) صاحب کتـاب  و نیـز یحیـی بـن حمـزه  تحریـرُ التَّ

از نظـرات ارزنـدۀ  الطّـرازه.ق) صـاحب کتـاب  ۷۴۹العلوی (متوفی به سـال 
رازی در تألیف کتب خـود بهـره بردنـد و از وی متـأثّر گشـتند (مـاهر مهـدی، 

  ). ۲۵۹-۲۶۰م: ۱۹۷۷

  جه گیریینت
های رازی در مباحث علم  گونه که ملاحظه گردید، این مقاله به نوآوری همان

  بیان و تأثیر و تأثّر رازی  پرداخته و به نتایج زیر دست یافته است:
  ای عبدالقاهر را در یک چارچوب خاص ارائه دهد.ه هرازی توانسته اندیش - ۱
  جرجانی نیست.های  رازی تنها یک مقلّد و مخلّص کتاب -۲
فخــر رازی در تمــامی مــوارد، متــأثّر از عبــدالقاهر نبــوده و خــود در طــرح  -۳

  مباحث بلاغی صاحب سبک است.
فخر رازی در این کتاب، بلاغت را با اصطلاحات منطق و فلسفه آمیخته و  -۴

  آن را تا حدودی از ذوق ادبی دور ساخته است.
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از رازی گرفته، بدون اینکه به های خود را در مباحث بلاغی  سکاکی ایده -۵
  آن اشاره کند. 

بندی مباحث بلاغت (معانی، بیان، بدیع)  گذار تقسیم توان گفت پایه می -۶
  فخررازی است.

نـد، یـک روش فلسـفی و ک یروشی که فخـر رازی در ایـن کتـاب اتخـاذ م -۷
  منطقی است. اما روش جرجانی یک روش کاملاً ادبی است.

ا مباحث بلاغی این کتاب، راه را برای تـدوین تفسـیر رازی تلاش نموده ب -۸
  ادبی گران سنگش باز کند و در این راه موفق بوده است.

وان گفت که هدف رازی از نوشـتن ایـن کتـاب، پـرداختن بـه مسـألۀ ت یم -٩
اعجاز قرآن بوده است. زیرا تألیف تفسیر کبیر بعد از این کتاب، گواهی بر 
این هدف است. اما هدف عبدالقاهر جرجانی پرداختن به مباحث بلاغی 

  و ادبی صرف بوده است. 
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Abstract 
 

A Critical Study of Imam Fakhr Razi’s Influence  
on Rhetoric through Analyzing  

Nihayat Al-Ijaz Fi Dirayat Al-Ejaz 
Fakhr Al-Sadat Tabatabaee* 
Mohammad Jannatifar** 

 
Imam Fakhr Razi’s Nihayat Al-Ijaz Fi Dirayat Al-Ejaz (606 AH) is one 
of the most important books on rhetoric. Summarizing the key topics 
of Abd Al-Qahir Al-Jurjani’s Asrar Al-Balagha and Dalaiel Al-Ejaz, 
Nihayat includes some of Fakhr Razi’s important sayings and precepts. 
Through its descriptive-analytical framework, this paper investigates 
Imam Fakhr Razi’s influence on rhetoric through the comparative 
analysis of Nihayat Al-Ijaz Fi Dirayat Al-Ejaz. The findings of the 
paper indicate that in this book, Fakhr Razi has interpreted actively 
Abd al-Qahir’s sayings and percepts, and in his interpretation he has 
vindicated them through lexical and logical reasoning; the logical 
reasoning which has not been in conventional correlation with 
rhetorical issues. In his elaborate interpretation of Abd al-Qahir’s 
sayings and percepts, Fakhr Razi has conveyed his own views on 
rhetoric, and consequently influenced subsequent scholars and 
thinkers.  
 
Keywords: Nihayat Al-Ijaz Fi Dirayate Al-Ejaz, Fakhr Razi, Abd Al-
Qahir Al-Jurjani, Asrar Al-Balaghah, Dalael Al-E'jaz 

 
 
 

1. PhD Student of Arabic Language and Literature, The Islamic Azad University, Qom Branch, 
(Corresponding Author) f_tabatabaee46@yahoo.com 
2. Associate Professor of Arabic Language and Literature, The Islamic Azad University, Qom 
Branch  janati@qom.ac.ir 
 


